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بررسی وضعیت آینده معماری در پاویون روسیه 
در دوسالانه معماری ونیز

پاویون کشــور روسیه اثر 
گروهی از معماران این کشور 
 Ippolito کیوریتوری با  را 
 Pestellini Laparelli
در منطقــه جیاردینــی ونیز 
بــه نمایش گذاشــته شــده 
اســت. این آثار منتخب ترزا 
 )Tereza Mavika(ماویکا

اســت. این نمایشــگاه با عنوان »علنی«، موضوع را در چندین بستر از بازسازی 
فیزیکی معماری تا پژوهش در نقش اجتماعی محیط‌های مجازی بررسی می‌کند. 
پاویون روسیه در با پاسخ به سوال هفدهمین بی‌ینال معماری ونیز »ما چگونه با 
هم زندگی خواهیم کرد؟« به بررسی وضعیت آینده در زمینه معماری، فرهنگی و 
زیست محیطی پرداخته و همچنین نقش نهادهای فرهنگی را در فضاهای فیزیکی 
و دیجیتالی  را بررســی می‌کند. این پروژه از اردیبهشت سال ۱۳۹۹)می۲۰۲۰ 
( آغاز به کار کرد در طول ســال به عنوان یک بســتر مجــازی برای خلاقان و 
اندیشــمندان ادامه یافت. نمایشگاه  از سه بخش اصلی تشکیل شده است: یک 
غرفه تقریبا خالی، یک ایســتگاه بازی دیجیتالی که در حال بررســی پتانسیل 
سیاسی محیط‌های بازی دیجیتال است و کتابی که شامل بیست و هشت متن 
سفارشی که نقش عمومی نهادهای فرهنگی را در زمان بحران‌های جهانی بررسی 
کرده است. بازدیدکنندگان می‌توانند بعد از بازدید سه بازی ویدیویی روسی انجام 
دهند. هفدهمین دوسالانه معماری ونیز با عنوان »ما چگونه با هم زندگی خواهیم 
کرد؟« به صورت فیزیکی و آنلاین )biennalepavilions.com( تا ۳۰ آبان 

)۲۱ نوامبر( میزبان بازدیدکنندگان است.

نقاشی‌های ارزشمندی که در سطل زباله پیدا شدند
پلیــس آلمان از کشــف 
دو تابلــو نقاشــی قدیمی در 
ســطل زباله یک استراحتگاه 
است.  داده  میان‌جاده‌ای خبر 
به گزارش ایســنا و به نقل از 
گاردیــن، پس از کشــف دو 
نقاشــی قــرن هفدهمی در 

ســطل زباله‌ یک تفرجگاه بین جاده‌ای واقع در آلمان، پلیس این کشــور برای 
کسب اطلاعات بیشتر به مردم متوسل شد. به گفته پلیس، ماه گذشته یک مرد 
۶۴ ساله این تابلوهای نقاشــی رنگ روغن را در تفرجگاهی »اورنباخ« در مرکز 
آلمان کشف کرد. این مرد مدتی بعد این نقاشی‌ها را به پلیس تحویل داده است. 
یک کارشــناس هنری در ارزیابی‌های اولیه اعلام کرد این دو نقاشــی قاب‌شده 

اصل هستند. 
یکی از نقاشی‌ها خودنگاره‌ای از »پیترو بلوتی« نقاش ایتالیایی است که او را 
در حال لبخند زدن به تصویر می‌کشد و به سال ۱۶۶۵ تعلق دارد. نقاشی دیگر 
که چهره یک پســر را به تصویر کشیده است به عنوان یکی از آثار »ساموئل فن 
هوگ‌استراتن« نقاشی هلندی به شمار می‌رود و تاریخ خلق آن مشخص نیست. 
»هوگ‌اســتراتن« یکی از هنرآموزان »رامبرانت« در آمستردام بود. این نقاش در 
»دوردرخت« متولد شده بود اما در »وین«، »رم« و »لندن« هم فعالیت داشت. 
مقاله او، معارفه متکب هنر خلق نقاشی، که از آن به عنوان اثری ارزشمند درباب 
نگرش »رامبرانت« نســبت به نقاشی یاد می‌شــود پس از درگذشت این نقاش 
منتشر شد. اطلاعات چندانی درباره »بلوتی« در دست نیست اما به گفته برخی 

منابع، این هنرمند برای خانواده‌های مهم ونیز فعالیت داشته است.

اجرای پایانی یک نمایش با دو اجرا
چیــز  »همــه  نمایــش 
می‌گذرد تــو نمی‌گذری« به 
کارگردانی حســن طبیب‌زاده 
روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه با ۲ 
اجرا به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از 
نمایش »همه  روابط عمومی، 
چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری« 
نوشــته محمد چرم‌شــیر با 

کارگردانی و بازی حســن طبیب زاده و تهیه کنندگی بابک جمشیدی که از ۱۷ 
خرداد ماه در تماشــاخانه هیلاج به صحنه رفته، روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه با ۲ 

اجرا به کار خود پایان می‌دهد.
این نمایش در آخرین روز اجرای خود، در ساعت ۱۹ و ۲۰ به صحنه می‌رود. 
اجرای یکشنبه مونولوگ »همه چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری« پایانی بر اجراهای 
پرتماشــاگر این نمایــش در روزهای کرونایی خواهد بود. فــروش بلیت این اثر 

موسیقی نمایشی توسط سامانه تیوال انجام می‌شود.

»خورشیدگرفتگی« در جشنواره فیگاری ایتالیا
فیلم کوتاه »خورشیدگرفتگی« 
بــه کارگردانی رهــا امیرفضلی و 
علیرضــا قاســمی در جشــنواره 
فیــگاری ایتالیا حضــور دارد. به 
گزارش ایسنا، این رخداد هر ساله 
در منطقه ســاردینیا ایتالیا برگزار 
می‌شــود و امسال یازدهمین دوره 
جشنواره آن از ۱۹ تا ۲۴ ژوئن برابر 

)۲۷ خرداد تا ۱ تیر( برپا ست.
در خلاصــه داســتان این فیلــم آمده اســت: کمی پیش از کامل شــدن 
خورشیدگرفتگی واقعیت زندگی ساقی دست‌خوش تغییر می‌شود. عوامل این فیلم 
کوتاه عبارتند از نویســنده و کارگردان: علیرضا قاسمی، رها امیرفضلی بازیگران: 
خورشــید چراغی‌پور، پانیذ اسماعیلی، آنیتا باقری، فراز مدیری و پیمان نعیمی، 
مدیر فیلمبرداری: ســهیل گوهری‌پور، تدوینگر: پویان شــعله‌ور، مدیر هنری و 
طراح استوری برد: آرمین رنگانی، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، رضا باستانی، 
مهیار ماندگار، عرفان ادیگوزلی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، صدابردار: امیر 
شاهوردی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح چهره‌پردازی: بابک کشن 
فلاح، منشی صحنه: آیدا پالیزگر، عکاس: محراب پوروحدانی، مدیر تولید: فرشید 
زینعلی، اصلاح رنگ و نور: امیرحسین خوشبین، جلوه‌های ویژه: کلمنت ل پلوان، 
طراح پوستر: آرمین رنگانی، جانشین تهیه کننده: علی نجاریان، تهیه‌کنندگان 
اجرایی: رها امیرفضلی، آریا قوامیان، مانی نیلچیانی، تهیه‌کننده: حسن نجاریان، 
علیرضا قاســمی، آدرین بروئه.  »خورشیدگرفتگی« محصول مشترک کمپانی 
ایرانی ضلع ششــم و کمپانی فرانسوی ستاره سفید بوده و پخش بین‌المللی آن 

فیلم بر عهده کمپانی مانیفست است.

یک بخش جدید به جشنواره کن اضافه شد
هفتاد و چهارمین جشنواره 
فیلم کن برای نخســتین بار 
در بخشــی ویژه بــه نمایش 
آثار داستانی و مستند درباره 
اقلیمــی می‌پردازد.  تغییرات 
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
هالیوود ریپورتر، در این بخش 
»سینما برای اقلیم« نامگذاری 

شده است در مجموع یک فیلم داستانی و شش مستند در حوزه مسائل زیست 
محیطی به نمایش گذاشته خواهد شد.  

»جنگ صلیبی« ســاخته »لوئیس گارل« از فرانســه تنها فیلم داستانی این 
بخش اســت که »لوئیس گارل« با همکاری با »ژان کلود کریر« فیلمنامه نویس 
شهیر فرانســوی که در ماه فوریه درگذشت، نگارش آن را بر عهده داشته است.  
مستندهای »بالای آب« به کارگردانی »آیسا مایگا« )نیجر و فرانسه(، »شیاطین 
ناپیدا« ساخته »راهول جان« )هند(، »حیوان« ساخته »کریل دیون« )فرانسه(، 
»خیلی متاسفم« به کارگردانی »ژائو لیانگ« )فرانسه و چین(، »بزرگتر از ما« به 
کارگردانی »فلوره واســر« )فرانسه( و »پلنگ برفی«  از »ماری آمیگو« )فرانسه( 
دیگر فیلم هایی هســتند که در این بخش به نمایش گذاشته می‌شود. هفتاد و 

چهارمین دوره جشنواره کن از ۶ تا ۱۷ جولای )۱۵ تا ۲۶ تیر( برگزار می‌شود.

اخبار کوتاه

رضــا کیانیان می گویــد: من اصلا فکــر نمی‌کنم که 
دیگران درباره من چه فکری می‌کنند و لذت کارم را زمان 

اجرا و ساخته شدن می‌برم.
به گزارش ایســنا، رضا کیانیان با بیان اینکه ۲۹ خرداد 
۱۳۳۰ متولد شــده است، گفت: متولد تهران هستم اما در 
مشهد بزرگ شده‌ام زیرا در یک سالگی با خانواده به مشهد 
رفتیم. مادرم مدت‌ها بچه‌دار نمی‌شــد تا اینکه به امامزاده 
داوود می‌رونــد ، دعا می‌کنند و بــرادر بزرگم داوود که ۹ 
سال با من تفاوت سنی دارد به دنیا می‌آید. بعد از چندسال 
برای دوباره بچه‌دار شدن به مشهد می‌روند و نذر می‌کنند 
که اگر بچه دار شدند برای ادامه زندگی به مشهد می‌روند 
که مــن به دنیا آمدم و اســمم را رضا گذاشــتند. مادرم 
می‌گفت قرار بود اسم من را دانیال بگذارند به دلیل اینکه 

اسم برادرم داوود بود اما به خاطر نذرشان رضا گذاشتند.
وی در گفتگوی که برای ثبت تاریخچه شفاهی با موزه 
سینما داشته و بخشی از آن در سالروز تولدش منتشر می 
شود با اشــاره به اینکه از یک سالگی به مشهد رفته است 
و پدرش در آنجا مجاور شــده ، ادامه داد: در مشهد برادرم 
کارگردان تئاتر شــد و من دائم به به او می‌گفتم من را در 
گروهش که تئاتر پارت بود، راه بدهد. یادم می آید تئاتری 
را در ســالن دانشگاه فردوسی مشهد کارگردانی می‌کرد و 
بازیگری داشت که هم‌سن من بود . به او گفتم چرا من را 
جای او نمی‌گذاری و او می‌گفت اگر تو را بگذارم می‌گویند 
برادرش را گذاشته و من به او می‌گفتم بگویند، من خیلی 

بهتر بازی می‌کنم.
کیانیــان با بیان اینکه اولین نقش ســینمایی‌اش را در 
سه ســالگی بازی کرده است، خاطرنشان کرد: برادرم من 
را با چادر مادرم و شمشیر چوبی شبیه زورو درست کرد و 
من حرکات آنرا انجام می‌دادم که نشان می‌داد آن زمان‌ها 
ســینما رفته بودم و حرکات او با شمشیر در ذهنم مانده 

بود.
 این هنرمند با اشــاره به فعالیتــش در تئاتر نیز بیان 
داشــت: گرایش من در تئاتر بیشتر به سمت علی رفیعی 
بود. در ســال سوم دانشکده نمایشــی به نام آنتیگونه که 
در جــذب مخاطب موفق بود با علــی رفیعی کار کردم. او 

در کار بســیار جدی بود و همیشــه تصور می‌کرد همه بد 
بازی می‌کنند و حرکت‌های بدنی حیرت انگیزی از بازیگر 

می‌خواست.
کیانیان با بیان اینکه قرار بود در فیلم »هامون« حضور 
داشــته باشد، توضیح داد: یادم می‌آید در دوره‌ای زنده یاد 
عــزت الله انتظامی برای داریوش مهرجویی بازیگر انتخاب 
می‎کرد و برای نقش علــی عابدینی در فیلم‌هامون من را 
معرفــی کرده بود. مهرجویی به همراه انتظامی به پشــت 
صحنه تاتر می ســی ســی پی زنده یاد حمید سمندریان 
آمــده بودند و بازی من را آنجا دیده بودند . انتظامی پیش 
زنده یاد سمندریان رفته بود و درباره من و اینکه چه کسی 
هســتم از او سوال کرده بود. با من تماس گرفتند به دفتر 
داریوش مهرجویی رفتم و با اوصحبت کوتاهی داشتیم به 
من گفــت در تئاتر که دیدمت قدت بلندتــر بود اما الان 
قدت کوتاه اســت و من را نپذیرفت و من خیلی حالم بد 

شد. )با خنده(

وی دربــاره همکاری خود با احمدرضا درویش در فیلم 
»کیمیــا« نیز توضیــح داد: به دفتر آقای یشــایایی برای 
صحبــت با درویش برای بازی در فیلم کیمیا رفتم. به من 
گفت قرار بود نقش را عزت الله انتظامی بازی کند، اما سر 
فیلمبرداری »جنگ نفت کش‌ها« رفته اســت و قرار بود 
طبقه اجتماعی این نقش را خودش مشــخص کند ، شما 
فیلمنامه را بخوانید و درباره نقش به من خبر بدهید . فردا 
دوباره به دفتر ایشــان رفتم و درباره نقش و چیزی که مد 

نظر خودم و او بود توضیح دادم و قرارداد بستیم.
کیانیــان یادآور شــد: فیلــم ســینمایی» کیمیا « به 
جشنواره فیلم فجر رفت و من برای نقش دوم کاندید شدم 
و زمانیکه شــب به خانه برگشتم همسرم گفت چند پیام 
تلفنی دارم. وقتی پیام‌ها را چک کردم متوجه شدم پیامی 
از طرف ناصر تقوایی شدم، مبنی بر اینکه فیلم را دیده و از 
نقش من خوشش آمده است که با شنیدن این پیام بسیار 

خوشحال شدم.

وی بــا بیان اینکــه هیچ وقت بین خــودش و دیگران 
دیوار نکشــیده است، گفت:‌ حتی با کسانی که سلیقه‌شان 
با من متفاوت اســت هم دوست هستم. به عنوان مثال، با 
حسین فرحبخش دوست هستم ،به دفترش می‌روم و باهم 
آبگوشــت می‌خوریم اما در فیلم‌هایش بازی نکردم چون 

سلیقه‌مان باهم در این مورد متفاوت است.
این بازیگر درباره همکاری‌اش با مســعود کیمیایی در 
فیلم »سلطان« نیز گفت: در آن فیلم سامان مقدم دستیار 
بــود و من را به کیمیایی معرفی کرده بود )آقای کیمیایی 
من را نمی شــناخت(. زمانیکه به دفترشــان رفتم هدیه 
تهرانی هم حضور داشــت و سامان مقدم به من گفت یک 
بازیگر پیدا کردم که بســیار خوب بــازی می‌کند و هدیه 
تهرانی را به من معرفی کرد از همان جا آشــنا ، دوســت 

خانوادگی شدیم و در چند فیلم دیگر باهم بازی کردیم.
وی ادامه داد: مســعود کیمیایی درباره نقشم در فیلم 
»سلطان« به من گفت این نقش مانند نقش بهمن مفید در 
فیلم قیصر اســت و دو صفحه دیالوگ به من داد ، خواندم 
و تصویری که قرار بود درباره نقشم بگیریم در اداره آگاهی 
بود ، در مورد لباس هم نکته خاصی نداشــت و می گفت 

همین که پوشیدی خوب است.
کیانیان درباره همکاری‌اش با بهمن فرمان آرا نیز گفت: 
فرمان آرا می خواســت فیلم »بوی کافــور عطر یاس« را 
بسازد، در آنجا هم سامان مقدم دستیار بود که از من برای 
نقــش اصلی دعوت کردند. به فرمــان آرا گفتم چیزی که 
درباره نقش تعریف می کنید بیشتر شبیه خودتان است . 
آن نقش را به آیدین آغداشــلو و چند نفر دیگر هم معرفی 
کرده بود و آنها هم نظرشــان مانند من بود که خود بهمن 
فرمــان آرا آنرا بازی کند که در نهایت خودش بازی کرد و 
فیلم خوبی شــد. »بوی کافور عطر یاس« از فیلم‌هایی بود 
کــه جایش خالی بود و مانند یک نفس تازه در ســینمای 

ایران بود.
وی ادامــه داد: یادم می‌آید بــه فرمان آرا گفتم، من را 
از کجا می شناســی و گفت از سلحشور در فیلم »آژانس 
شیشــه ای« در ذهنم مانده بود که برایــت در فیلم‌های 

خودم نقشی بگذارم.

میــزان فــروش فیلم‌های اکــران نوروزی 
ســال ۱۴۰۰ که در پایان تعطیلات عید نوروز 
به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رســیده بود، در 
آستانه فصل تابستان به حدود ۳ میلیارد تومان 

نزدیک شده است.
به گزارش ایســنا، پنج فیلم »خورشــید«، 
»لالــه«، »هفته‌ای یک بــار آدم باش«، »تک 
خال« و »خون شــد« از اواخر اسفند در نوبت 
نوروز اکران شــدند و در یک موقعیتی خاص و 
احتمالاً تکرار نشدنی پس از سه ماه همچنان 

بی‌رقیب در حال اکران هستند.
این پنج فیلــم در روزهای پایانی بهار و در 
تاریخ ۲۹ خرداد )تا لحظه انتشار این گزارش( 
به رقم بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ تومان فروش 
رســیده و تاکنون بیش از ۱۳۶ هزار مخاطب 

هم داشته‌اند.
در این مدت سه ماه فیلم »هفته‌ای یک بار 

آدم باش« به کارگردانی شــهرام شاه حسینی 
با بیــش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر مخاطب از ۲۷ 
اسفند ســال ۱۳۹۹ رکورددار بالاترین فروش 
در میان فیلم‌های نــوروزی با رقم حدود یک 
میلیــارد تومــان اســت و در رده بعدی فیلم 
»خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی قرار 
دارد که با بیش از ۴۲ هزار و۱۰۰ نفر مخاطب  
حدود ۹۸۰ میلیون تومان بلیت فروخته است. 
بعد از آن فیلم »تک خال« به کارگردانی مجید 
مافی اســت که نزدیک به ۳۶ هزار و ۴۰۰ نفر 
مخاطب داشته و ۷۰۰ میلیون تومان هم بلیت 

فروخته است.
»خون شد« به کارگردانی مسعود کیمیایی 
یکی از استثناهای کارنامه این فیلمساز قدیمی 
ســینمای ایران خواهــد بود که در شــرایط 
کرونایــی و در مدت ســه ماه حــدود ۷۳۰۰ 
تماشــاگر  و فروش ۱۶۳ میلیون تومان داشته 

است. اما کمترین میزان فروش فیلم‌هایی که از 
اکران نوروزی تا الان روی پرده هستند، به فیلم 
»لاله« به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد تعلق دارد 
که با حدود ۳ هزار و ۹۰۰ نفر تماشاگر کمتر از 
۱۰۰ میلیون تومان یعنی حدود ۸۰ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان بلیت فروخته است.
در حال حاضر بجز این‌ها، فیلم‌های دیگری 
همچون »آن شب«، »آقای سانسور«، »پیشی 
میشی«، »شــنای پروانه« و »دیدن این فیلم 
جرم اســت« در تعداد محدودی سالن اکران 
می‌شــوند. این آمار فروش ســینما در سه ماه 
ابتدایی ســال ۱۴۰۰ در حالی ثبت می‌شــود 
که امسال سینماها اکران عید فطر نداشتند و 
هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر به اکران فیلمش در 
شرایط فعلی نشد. اگرچه هنوز گمانه‌زنی‌های 
مختلفی از اکران چند فیلــم جدید به گوش 
می‌رسید ولی صاحبان فیلم‌هایی که اسم‌شان 

بیش از بقیه بر سر زبان است مثل »دینامیت« 
تاکید دارند باید ضمانتی در اکران داده شود تا 
تمام ضرر و زیان پخش فیلم در شرایط کرونایی 

بر دوش تهیه‌کننده نباشد.
البتــه همــه ایــن تاکیدهــا در حالــی 
مطرح می‌شــود کــه برخــی تهیه‌کننده‌ها و 
پخش‌کننده‌ها منتظــر مانده بودند تا با تغییر 

دولت شــرایط جدید را بسنجند و پس از آن 
بــرای اکران اقدام کنند. با این حال بســیاری 
از اهالی ســینما معتقدند تا فصل پاییز شرایط 
اکران تغییری نخواهد کرد و شاید نمایش فیلم 
جدید اصغر فرهادی که قرار است در نیمه پاییز 
اتفاق بیفتد، بهانه‌ای برای آشتی مردم با سینما 

باشد.

یک هنرمند موســیقی درباره لزوم حمایت 
از هنرمندان تصریح کرد: تاکنون اگر فعالیتی 
صورت گرفته اســت به مدد فضای همدلی و 
دوســتی بین خود هنرمندان بوده است؛ مثلا 
برای ضبط یــک آلبوم اگر قرار بــوده نوازنده 
ای ۲ میلیــون تومان دســتمزد بگیرد، ۵۰۰ 

هــزار تومان گرفته و ایــن حاصل مودت بین 
هنرمندان اســت که با سیلی صورت خودمان 
را سرخ نگه داشــته‌ایم. او در عین حال گفت: 
این راهکار نیســت. موســیقی با درگذشــت 
استادهایش از بین نمی‌رود و همیشه راه خود 
را ادامــه خواهــد داد ولی جــا دارد که دولت 

نیز از آن حمایت کنــد. محمدامین اکبرپور ـ 
نوازنده تار و ســه تار ـ هفته گذشته کنسرتی 
آنلاین در ســری اجراهــای آنلایــن »ماه و 
نوا« داشــت. در همین راســتا خبرنگار ایسنا 
مصاحبه‌ای با او درباره کنســرت‌های آنلاین و 
حمایت از هنرمندان موســیقی در ایام کرونا 
داشــته اســت. او در ابتدا گفت: به اعتقاد من 
کنسرت، کنشی بین هنرمند و مخاطب است 
و تماشاچی و هنرمند باید نفس به نفس پیش 
روند؛ به همین جهت از آنجایی که تماشاچی 
در کنســرت‌های آنلاین حضور ندارد، طبیعی 
اســت که این اجراها شرایطی مطلوب نداشته 
باشد. ولی در این وضعیت چاره دیگری نیست 
و البته تجربه این نوع از اجرا نیز خالی از لطف 
نبود. این هنرمند اضافه کرد: از اسفند ۹۸ که 
کرونا در کشور شــیوع پیدا کرد تاکنون تنها 
یک بار کنســرت آنلاین داشته‌ام و از آنجا که 

تجربه جدیدی برایم بود و فضا تاحدی غریب، 
نهایت تلاشم را کردم که فضا را همانند زمانی 
که مخاطب در ســالن حضور دارد، برای خود 
تجسم کنم و در راســتای این کار، حین اجرا 
چشمانم را بسته و تماشاگرها را در سالن تصور 
کردم. البته به شــخصه اینگونه هستم که در 
حضور مخاطب اجرای مطلوب‌تری را به نمایش 
می‌گذارم اما باتوجه به شــرایط کرونا و اولین 
اصل که سلامتی انسان‌ها است به ناچار مجبور 
به برگزاری کنسرت آنلاین بودم. امیدوار هستم 
با گذر از شرایط حاد کرونایی بتوانیم به صورت 
زنــده برای مخاطبان خود اجرا کنیم که حتی 
اگر تنها ۲۰ نفر هم در ســالن باشد، به اجرای 
آنلاین برتری دارد. از او سوال کردیم که شرایط 
کرونایی تا چه حد بر کســب و کار او به عنوان 
یک هنرمند موسیقی ایرانی اثرگذار بوده است؟ 
پاســخ می‌دهد: با بروز شرایط کرونا وارد حوزه 

تدریس آنلاین و بیزینس‌های مجازی شدیم. از 
طرفی اگر مثــا درآمد ما افزایش یافت، چون 
همه چیز تا چند برابر با افزایش قیمت رو به رو 
شد، اتفاق خاصی از لحاظ درآمدی برای ما رقم 
نخورد و در خوشبینانه‌ترین حالت شاید بتوان 
گفت تنها با افزایش تورم هم تراز شد. اکبرپور 
همچنین درباره منافــع اجراهای زنده برای او 
و همکارانش تصریح کرد: اجرای زنده پیش از 
کرونا هم برای کسانی که موسیقی دستگاهی 
کار می‌کرده‌اند منبع درآمد خاصی به حساب 
نمی‌آمده اســت. من در سال ۹۴ هشت تالیف 
بــه صحنه بــردم و بابت هر هشــت تا خیلی 
تلاش کردیــم و به لطف و حمایت همکاران و 
هنرجویان توانستیم اجراها را پشت سر بگذاریم 
ولــی در نهایت به درآمد خاصی نرســیدیم و 
تنها توانستیم حداقل دستمزدی به نوازنده‌ها 

پرداخت کنیم.

رضا کیانیان: 

لذت کارم را زمان اجرا و ساخته شدن می‌برم

نگاهی به گیشه در دوران کرونا

فروش سینماها تا پایان بهار 3 میلیارد تومان

تجربه یک نوازنده از کنسرت آنلاین

چشمانم را بستم و تجسم کردم در حضور تماشاگر می‌نوازم!

نمایشگاه آثار محمدرضا شــیروانی زاده با عنوان 
»سطح خواب« در گالری ایده برگزار شد. شیروانی‌زاده 
در گفت‌وگــو بــا هنرآنلاین با بیان اینکــه ۲۰ اثر با 
تکنیــک اکریلیک روی بوم و مقوا در این مجموعه به 
نمایش درآمد، گفت: پدر من نقاش فرش اســت و از 
زمانــی که کودک بودم با او به کارگاه می‌رفتم و آنجا 
با نقاشــی‌ها و طرح‌های مختلف آشنا ‌شدم. از همان 
دوران از بسیاری چیزها وحشت داشتم و کابوس‌های 
زیادی می‌دیدم. موجودات ترسناکی در ذهنم بودند 
و عالمی از وهم و خیال داشــتم. مجموعه این عوامل 
باعث شــد در ســنین بالاتر آن فضا وارد نقاشی‌هایم 
شود. شــیروانی زاده ادامه داد: از ابتدای دهه ۹۰ به 
مطالعه مکاتب هنری نقاشــی و تاریخ هنر پرداختم. 
با مجموعه این مطالعات و تجربیاتی که نزد اســاتید 
مختلف کســب کردم به سمتی رفتم که می‌توانست 
درونیات مرا بیان کند. من به چیزی نیاز داشــتم که 
آن تصورات و موجوداتی که در ذهنم بودند را بیرون 
بریزم و ســبک اکسپرسیونیسم بیان خوبی برای این 
کار بود. کارهایی که حدود ده سال پیش انجام دادم 

آن قدر اغراق داشتند و چنان ترس شدیدی در آن‌ها 
بود که احســاس کردم باید آن‌هــا را کنترل کنم. از 
ســال ۹۶ پروژه خواب را آغاز کردم و خواستم دنیای 
رویا و کابوس را نشــان دهم. هرچه جلوتر رفتم فکر 
کردم می‌توانم مســائل اجتماعــی و فرهنگی را هم 

به‌طور استعاری در این خواب‌ها نشان دهم.
او با اشاره به عنوان نمایشگاه گفت: سطح خواب به 
این معنا است که نخواستم صرفاً خواب را نشان دهم 
بلکــه مخاطب باید در کارها تعمــق کند تا لایه‌های 

دیگری را کشف کند.
او دربــاره المان‌هایی که در آثــارش وجود دارد 
گفت: اسب یکی از المان‌های مورد علاقه من است که 
از دوران کهن به عنوان عنصر نجابت شناخته می‌شده 
است. پیر و مراد یکی دیگر از المان‌هایی است که در 
کارهایم دیده می‌شود. همچنین پرتره‌هایی را کشیدم 
که سعی کردم هرکدام جنبه‌هایی از دنیای معاصر را 
داشته باشد و خواستم چالش‌هایی را در ذهن بیننده 
ایجاد کنم تا به‌طور غیرمستقیم وسعت دید در ذهن 

مخاطب ایجاد کنم.
شیروانی زاده درباره رنگ‌هایی که در آثارش به‌کار 
برده اســت گفت: دو دلیل برای انتخاب این رنگ‌ها 
وجود داشــت. از یک طرف علاقه زیادی به کارهای 
اکسپرسیونیسم انتزاعی، فضای رنگی، کنتراست‌ها و 
آن فضای وهم‌آلود و تیره آن‌ها داشــتم. از طرفی در 
مطالعات خود به نگارگــری مکتب تیموری و هرات 
علاقه زیــادی پیدا کردم و این مطالعات باعث شــد 
تلفیقی از رنگ‌هــای ایرانی و اکسپرسیونیســتی را 

استفاده کنم.

شهناز روستایی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، 
با این توضیح که مجموعه سیاه‌بازی »جادوی شهرزاد« 
را در انتشــارات منوچهری در دســت چــاپ دارد به 
هنرآنلاین گفت: این اثر شامل سه نمایشنامه با عناوین 
»جادوی شــهرزاد«، »شهرآشــوب« و »چهل گیس« 
است. هر سه نمایشنامه از داستان‌های »هزارویک شب« 
برگرفته شــدند. او درباره مضمون این نمایشــنامه‌ها، 
اظهارداشت: »چهل گیس« داستانی با مضمون عشق 
عرفانی اســت بین دو دخترعمو و پسر عمو با نام‌های 
عزیز و عزیزه که در قالب نمایش ســیاه‌بازی بازنویسی 
شده است. »جادوی شهرزاد« به مادرانی می‌پردازد که 
دختران‌شان توسط ملک شــهرباز، شاه هزارویک‌شب 
کشته شده‌اند،‌ مادران با کمک ننه بلقیس دایه‌ شهرزاد 
که او هم دخترش توســط ملک شــهرباز کشته شده 
در قالب یک گروه نمایشــی برای گرفتن انتقام خون 
دختران‌شان وارد بارگاه شاه می‌شوند تا آخرین داستان 
شــهرزاد قصه‌گو را در شب هزارویکم بنا به درخواست 
شهرزاد برای ملک شهرباز روایت کنند‌. »شهر‌آشوب« 
داستان غلام دروغ‌گویی است که با یک دروغ یک شهر  
و یک حکومت را به هم می‌ریزد‌. روستایی هم‌چنین از 
انتشار مجموعه داستان »مثل تگرگ« از سوی انتشارات 
منوچهری خبر داد و افزود: این مجموعه در ســال ۹۲ 
در سومین دوره‌، جایزه‌ ادبی لیروا )فارسی زبانان جهان(‌ 
را در بخش مجموعه داســتان بــه خود اختصاص داد. 
کتاب شــامل سه داستان با عنوان‌های »مثل تگرگ«، 
»بارون می‌آد جر جر« و »خودنویس ســبز« است.  او 
در مورد محتوای این داســتان‌ها، تصریح کرد: »مثل 
تگرگ« داستانی رئال است و در فضای روستایی زندگی 

یک زن روســتایی را به تصویر می‌کشد. ماه‌زر دختری 
روســتایی که به‌دنبال عشقی یک سویه از یک زندگی 
ساده روســتایی وارد یک دنیای پر زرق و برق شهری 
در یک خانواده‌ ملاک و مرفه‌ می‌شــود و با این تغییر 
ناخواسته و اجباری درگیر تقابل و تضادهایی می‌شود 
که زندگی را برای او طاقت‌فرسا می‌کند. در نهایت ماه‌زر 
با بازگشت  به همان فضای صمیمی روستا در پی التیام 
زخم‌های خود است. »بارون می‌آد جرجر« براساس یک 
داستان واقعی نوشته شده و روایتگر زندگی چند کودک 
است. کودکانی که همه در یک دهکده به دنیا آمدند، در 
همان دهکده بزرگ می‌شوند و در بالای تپه در همان 
دهکده به خاک ســپرده می‌شوند‌. روســتایی در این 
داســتان به خرافات و جهل پدران و مادرانی می‌پردازد 
که نادانســته کودکان را مــی‌آزارد و بعضا این خرافات 
به مرگ کودکان می‌انجامد. هر دو داســتان در فضای 
سال‌های ۵۵ می‌گذرد. »خودنویس سبز« رنگ و بوی 
دفاع مقدسی دارد. رویا دانشجوی پزشکی دختر جوان 
و زیبایی اســت که از شیراز به تهران آمده در تهران به 

بابک نوازنده‌ تار دل می‌بازد.

مجموعه داستان »مثل تگرگ« به بازار کتاب آمدسفر در دنیای رویا و کابوس


